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 وتآقا و فرفر فاد ب

مرتبه یک بچه را دید که به مامانش  گشت. یک پارک میش تو دخوزد و برای  سوت میآقا ا ب

 د؟((چرخ ام نمی ه) مامان، چرا فرفر:)گفت می

 رش طرف باد.(( ) خب، بگیگفت:)مامانش 

 چرخد.(( ام نمی باد زور ندارد. فرفره) گرفتم. اما گفت:)بچه 

فرفره فوت کرد. به فوت و دو فوت جمع کرد. شد و قلبمه شد. یک آقا تا این را شنید. گرد باد 

 یک دور چرخید و ایستاد.فرفره 

تندی اینطوری شد؟(( و یک فووووت بزرگ به فرفره کرد. فرفره :)) ا! چرا آقا گفتد با

 یه کرد. بلند گرمرتبه از دست بچه ول شد و رفت تو هوا. بچه  د و چرخید. یکچرخی

 کردم.((بود. اشتباه اینکه فوتم خیلی بزرگ ) آخ آخ! مثل آقا گفت:)باد 

) این هوا هم که درست گفت:)بچه، فرفره را از توی هوا گرفت و داد دست بچه. بعد مامان 

آید یا خیلی کم.(( باد آقا یک فوت درست کرد که مخصوص  خیلی زیاد باد میا ود. یش نمی

های دیگر را هم با فوتش  ی بچه رفت تا فرفرهبعد کم بود، نه زیاد. چرخاندن فرفره بود. نه 

 بچرخاند.
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